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نقش تربيت در مسئوليت پذيرى جوانان
مريم خطيبى: دبيرپيش دانشگاهي شهيدصديقه رودباري منطقه4

عزت چكيده و  بزرگى  احساس  و  مسئوليت پذيرى  نسل و تلاشگر، در فرزندانشان و مربيان دلسوز و سخت كوش، نفس از آثار تربيتى مثبتى است كه پدران و مادران صالح خودشناسى،  كه  جامعه اى  مى گذارند.  يادگار  به  خود  متربيان  كه تنبلى، كم همتى، بى مسئوليتى و خودپسندى، آفات بزرگ رفيع انسانيت سخت مى تازد.اين راه رنج ها را به جان مى خرد و تا دست يافتن به قله هاى و آينده نگرى در راه رسيدن به مقصدى والا مى كوشد و در جوانش خود را شناخته باشد، با احساس مسئوليت، اميد در  هستند  غلطى  تفكر  و  تربيت  محصولِ  و  موفقيت كار شرافتمندانه و پر زحمت را ارج نمى نهد و رسيدن به انسانيت اند  را  بادآورده  ثروت هاى  و  اجتماعى  افراد خلاق موقعيت هاى  براى دست يابى مى داند. در حالى كه تجربه نشان داده است،  و  نيافته اند  نعمت رشد  و  ناز  در  با و موفق  و  از خور و خواب گذشته اند  و مقاصد عالى،  اهداف  مزد آن گرفت جان برادر كه كار كردنابرده رنج، گنج ميسر نمى شودمشكلات دست و پنجه نرم كرده اند؛ چرا كه:به 

انسان مؤمن را از ذلت و خوارى، ضعف نفس و كم همتى به شدت برحذر به همين دليل است كه آموزه هاى حيات بخش معصومين (عليهم السلام)، فقط در ميدان مصاف ايمان و عدل با سستى و غفلت به نتيجه مى رسد. همت و تلاش براى رسيدن به مقاصد عالى را مى طلبد و چنين امرى حركت، جوشش و كوشش نابود نمى شود و دست يابى به كمال، علو چنين فردى مى داند كه غفلت، جهالت و تنبلى، جز با تيغ برنده ى مقابل اراده ى پولادين انسان تاب مقاومت و ايستادگى داشته باشد.او هيچ مانع و سدى بر سر راه نمى بيند و مشكلى را نمى شناسد كه در و ناملايمات است، به خدمت مى گيرد تا به هدف و مقصود خود دست يابد. پروردگارش به او هديه كرده است، تكيه مى كند و هر آن چه از ملايمات و كوششى فروگذار نمى كند و با توكل به خدا، بر انديشه و خرد انسانى كه انسانى كه خود را شناخته باشد، براى رسيدن به كمال از هيچ  تلاش «خودشناسى بالاترين و سودمندترين معرفت هاست.1»مقدمه
مؤمنين است [منافقون/ 8]. اين است كه مؤمن عزيز است و ذليل نخواهد آيا نشنيده اى كه خداى متعال مى فرمايد: عزت براى خدا و پيامبرش و اختيار داد، ولى به او اختيار نداد كه خويشتن را ذليل و بى مقدار كند. امام صادق(ع) مى فرمايد: «خداى عزّ و جل مؤمن را در هر كارى مى دارند.

خطر بسيار  جدى و نزديك است!

مال حرام، تعليم و تربيت، جوانان.�كليدواژه ها: مسئوليت پذيرى، خودشناسى، عزت نفس، 

به آن چه گواه ارزشمندى اين امور است. نمونه ى بارز آن، تصميم و اراده ى محكم حُسن عاقبت كار و تلاش و ايمان و اخلاص مؤمن، خود بهترين كه خدا تو را آزاده آفريده» [نهج البلاغه، نامه ى 21].سرمايه ى گران قدر عزت و شرفت برابرى نمى كند. بنده ى ديگرى مباش نيل به تمنياتت باشد. زيرا آن چه كه در اين معامله عايدت مى شود، هرگز با «فرزند عزيز، از هر پستى و ذلتى پرهيز نما، اگرچه تن دادن به سستى، راه در نامه ى خويش به فرزند جوانش امام حسن مجتبى (ع) مى نويسد: بود» [الحياه: 467، به نقل از: مشكاه الانوار: 50]. حضرت على(ع) نيز  براى رسيدن  از گوشه ى حجره ى كوچك،  تربيت فرزندانمان بايد به آن توجه ويژه داشته باشيم.مى خواست، حركت كرده بود2 و اين همان چيزى است كه ما امروز در مردى است كه 

بى ارزش و پست مشغول نمى كند و همواره به قله هاى رفيع علم و اخلاق نفس است. اگر انسان به اين ارزش عالى دست يابد، هرگز خود را به امور به عالم شگرف وجود انسان و در نتيجه رسيدن به احساس عزت و بزرگى از مهم ترين نتايج خودشناسى، وسعت نگاه به جهان خلقت و توجه خود، اهميت دادن به صلاح و مصلحت نفس است.»3«تفكر در وجود خويشتن خويش و شناسايى باطن و ضمير انسانى عزت و كرامت نفس
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آن ها، كشور و مردمى را الگوى عزت و سر بلندى در جهان سازد.كه بايد توانمندى، هوش و ذكاوت، كوشش براى توليد علم و همت گوناگون، كمترين نتيجه اى است كه عايد نسل جوان مى شود؛ جوانانى بنابراين، ضعف نفس و خود كم بينى، و پناه بردن به مخدرهاى تلاش عوض مى كند.5از استعداد و خلاقيت در جهت منفى، جاى خود را با كار و فعاليت و اين مرحله به بعد، سستى و تنبلى، بى مسئوليتى، كم كارى و استفاده طى مى كنند. اين جاست كه دچار تناقض در گفتار و رفتار مى شود و از مى كند، عده اى در رسيدن به امكانات مادى يك شبه ره صدساله را مى كشد و صداقت مى ورزد، كمتر نتيجه مى گيرد. او با ناباورى مشاهده برخلاف آن چه تاكنون به او گفته اند، در عمل، هر چه كه بيشتر زحمت و رفاه مادى برقرار نيست، به چنين نتيجه ى نادرستى مى رسد كه كار و تلاش انسان ها و رسيدن آن ها به موقعيت هاى دنيوى و ثروت جوان و نوجوان ما كه مى بيند متأسفانه رابطه اى منطقى بين ايمان و علم را ارج نمى نهد.عادى و مناسب شرايط معرفى مى كند و كار و توليد، و سعى مبتنى بر جدى نياز دارد، حيله و تزوير، كلاه بردارى و دروغ و خيانت را امرى نابودى آسايش در زندگى است. اين بيمارى اجتماعى كه به درمانى و روانى، جرم و جنايت، نااميدى، از هم گسيختگى كانون خانواده و خود اختصاص داده است. دستاورد چنين تخيلى، بيمارى هاى روحى است. اين ديدگاه و تصور غلط، بخش اصلى وقت و زندگى مردم را به كار و زحمت، ايده آل و مطلوب بسيارى از جوانان و حتى ميان سالان امكانات مادى، حتى بيش از نياز معمولى يك انسان، آن هم بدون يكى از مشكلات امروز جامعه ى ماست. فكر دست يابى به ثروت و شدت تهديد مى كند. كم كارى، سردرگمى و قصور در سعى و تلاش، به مراتب و درجات عالى، خطرى است كه جامعه ى جوان ما را به بى توجهى به خودشناسى و اهميت نقش سعى و تلاش در رسيدن دنيوى، به گناه و اعمال دون شأن خود تن در نمى دهد.4مى نگرد و بر آن اهتمام مى ورزد. بنابراين به طمع منافع كم ارزش 
اقتصادى و منافع فردى و در حال حاضر به شدت نيازمند مردان و زنانى هستيم كه دلسوزانه نماند؟ آيا نبايد اين بيمارى اجتماعى را شناسايى و ريشه كن كرد؟را در هم مى پيچد و مى رسد به جايى كه اثرى از كانون خانواده باقى بنشينند و فكرى نكنند، اين بيمارى خانمان سوز، كيان و بنيان خانواده ندارد تا آن را درمان كند؟ آيا فكر نمى كنيد اگر دلسوزان جامعه باز هم جامعه ى اسلامى ما را متزلزل سازد، به پزشك حاذق و داروى مؤثر نياز آن گسترده تر مى شود و افراد بيشترى را مبتلا مى كند و مى رود تا كيان راستى چه بايد كرد؟ آيا اين بيمارى مسرى كه روز به روز دامنه ى خطر جدى است! چه بايد كرد؟ از مسائل سياسى و  را بخشكانيم و بستر توبه ى اجتماعى را فراهم آوريم تا با اصلاح و آگاهى، همت و تلاش، هم فكرى و همكارى بكوشيم، ريشه ها انسانى و اخلاقى در خطر است و شايد فردا دير باشد. بايد با شناخت جدى و نزديك است! نزديك تر از آن چه مى توان تصور كرد. حيات گروهى، براى نجات مردم و كشور فكر و تلاش كنند. خطر بسيار و خالصانه، به دور 

اجتماعى، جامعه احيا شود و حيات مجدد خود را با نيرو و قوت از 
سر بگيرد. اين خطاب قرآن است به مؤمنين كه مى فرمايد: «سستى 
مكنيد و اندوهگين مباشيد كه اگر مؤمن باشيد، برترى با شماست» 

[آل عمران/ 139].
و اين كلام قرآن ناطق است كه از فراز قرون و اعصار به گوش 
مى رسد: «هر كه تسليم سستى  و سهل انگارى شود، حق خود و 

ديگران را تباه مى سازد» [نهج البلاغه: 1193].
«عاقل بازيگوش، راه را گم مى كند و سخت كوش جدى به آن 

مى رسد» [الحياه: 366 و غررالحكم: 254].
دخالت  اسف بارى  نتايج  چنين  آمدن  وجود  به  در  كه  عواملى 

داشته اند، دو دسته اند:

الف) عوامل فردى يا درونى
� غفلت از اثرات سوءتربيتى لقمه ى حرام؛

� نبود تربيت مناسب و بى توجهى خانواده ها به روش صحيح تعليم و 
تربيت مثل ناز پروردگى فرزندان كه نتايجى چون ضعف نفس، تزلزل 
شخصيت، عدم اعتماد به نفس، كم همتى و تنبلى، خودپسندى، سستى 
و سهل انگارى، ناتوانى در مواجهه با مشكلات زندگى و خودباختگى 

را به بار مى آورد.

ب) عوامل بيرونى و اجتماعى
� اجرا نشدن عدالت اجتماعى در سطح جامعه؛

� به كار نبستن تدابير مناسب در حل مشكلات اجتماعى؛
� ارائه ندادن الگوهاى مناسب به جامعه؛
� طلب كارى و وام خواهى افراد از جامعه؛

� بها دادن به درامد ناشى از كار بدون زحمت و نامشروع و ترجيح 
دادن آن به درامد كار پرمشقت و مشروع؛

� مغبون دانستن افراد زحمت كش جامعه و ارزشمند، از جمله معلمان، 
توسط خود آن ها و ديگران.

بدون شك بررسى اين عوامل بدون راهنمايى خورشيد فروزان 
قرآن كه كتاب شفا [يونس/ 57؛ اسراء/ 82 و فصلت/ 44]، رحمت 
[اسراء/ 82]، هدايت [بقره/ 2؛ مائده/ 16]، تبيان [نحل/ 89] و... است 
الرجس  ليُِذهبَ عنكم  االلهُ  يُريدُ  (انِمّا  و سخنان گهربار معصومين، 
و  ناطق اند  قرآن  كه  [احزاب/ 33])  تطهيرا»  يطهركم  و  اهل البيت 

هم چون ماه پرفروغ در آسمان هستى مى درخشند، ممكن نيست.
در اين مقاله مى كوشيم عوامل فردى يا درونى ياد شده از ديدگاه 

قرآن را بررسى كنيم.

1. اثرات سوءِ تربيتى لقمه ى حرام
تجربه نشان داده است، آن چه در اثر كار و تلاش و زحمت به 
دست نيايد، باقى ماندنى نيست و نتيجه اى جز خسران دنيا و آخرت 
اين  به  هم  معصومين  حضرات  گهربار  سخنان  ندارد.  دنبال  به  را 
مطلب اشاره دارد: «اى مردم از خدا بترسيد! چه بسا آرزومندى كه 
به آرزوى خود نرسيد و سازنده ى ساختمانى كه در آن مسكن نكرد و 
گردآورنده اى كه زود آن چه را گردآورده است، رها خواهد كرد. شايد از 

تنبلى، كم همتى، 
به موقعيت هاى نمى نهد و رسيدن و پر زحمت را ارج كه كار شرافتمندانه تفكر غلطى هستند و حاصل تربيت و بزرگ انسانيت اند خودپسندى، آفات بى مسئوليتى و 
موفقيت مى داندثروت هاى بادآورده را اجتماعى و 
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پشيمانى و حسرت نزد خدا مى رود. «در دنيا و آخرت زيان كرد و اين كه گناهش بر گردن اوست و با سنگينى بار گناه در مى گذرد و با راه باطل گردآورده و يا حق ديگران را بازداشته و با حرام به هم آميخته 
فراوانى محروم مى كند» [نهج البلاغه، حكمت 171].مى سازد امام على (ع) مى فرمايد: «بسا لقمه اى گلوگير كه از لقمه هاى دچار زوال نعمت در زندگى مى كند و چه بسا نعمت را به نقمت تبديل چون مانع دست يابى انسان به كمالات مى شود، بركتى ندارد و انسان را هميشگى باشند. در حالى كه درامدى كه از راه نامشروع تحصيل شود، به دنبال دارايى  و اموالى هستند كه دوام داشته و براى آن ها مفيد و بايد توجه داشت، حتى آنان كه فقط به دنيا مى انديشند، قطعاً است زيان آشكار» [حج/ 11].6

بر اساس آيات و روايات، آثار مال حرام عبارت اند از:آثار مال حرام از ديدگاه آيات و روايات
� مانع شدن از اتصال به عالم انوار؛� ايجاد حجاب براى بندگان در وصول به درجه ى ابرار؛� پديدآمدن سدى بر سر راه توفيق الهى؛� محروم ماندن از فيوضات الهى؛� مانع شدن از وصول به سعادت؛

بيت المقدس، و نطفه اى كه از مال مردم به هم رسيده باشد، با مرتبه ى انس با كه از لقمه ى حرام روييده باشد كجا و قابليت انوار عالم قدس كجا؟ مرحوم ملااحمد نراقى در كتاب «معراج السعاده» مى نويسد: «دلى � فراموشى عهد پروردگار. در  كه  است  مروى   پيامبر(ص)  از  كار؟  چه  را حرام باشد، خدا از او قبول نمى فرمايد، نه واجبى را. و نيز از آن سرور فرشته اى هست كه هر شب ندا مى كند: هر كه بخورد چيزى كه پروردگار  اين كه هر جا مال  از  باشد  نداشته  باك  ا ست كه هر كه  و فرمود هر گوشتى كه از حرام روييده باشد، آتش سزاوارتر است به تحصيل كند، خدا هم باك ندارد كه از هر درى از جهنم او را وارد كند مروى 
افزايش فساد و فحشا و بى بند و بارى، ظلم و بى عدالتى، بى ايمانى و چون انواع بيمارى هاى جسمى و روحى، عدم سلامت اخلاقى اجتماع، كلاه بردارى، رشوه، اختلاس، احتكار و... به دست آيد)، اثرات زيان بارى است.8 چون اكل مال حرام (مال ربوَى، مال يتيم و آن چه از طريق قرآن از خوردن مال يتيم به فرو خوردن آتش در شكم تعبير كرده آن» [معراج السعاده: 313].

مسئولان رايج شد، فساد اخلاقى نيز جامعه را در بر مى گيرد و كشور مقام معظم رهبرى: وقتى پول حرام در ميان مردم و نخبگان و بى تقوايى و... دارد.
رغبت انجام داده باشيد (سودى ببريد) و يكديگر را نكشيد. البته خدا مال يكديگر را به ناحق نخوريد، مگر آن كه تجارتى از روى رضا و تجاره عن تراض منكم...» [نساء/ 29]: اى كسانى كه ايمان آورده ايد! � «يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون نمونه هايى از آيات قرآن در اين مورد عبارت اند از:عملاً به پايگاه دشمن تبديل مى شود.9

با شما بسيار مهربان است.
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بر سرمايه بيفزاييد تا چند برابر شود. از خدا بترسيد شايد كه رستگار تفلحون» [آل عمران/ 130]: اى اهل ايمان! ربا مخوريد كه دائم سود � «يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الرّبا اضعافاً مضاعفهً و اتقوا االله لعلكم 
مى خورند، در حقيقت آتش جهنم را در شكم خود فرو مى برند و به و سيصلون سعيرا» [نساء/ 10]: آنان كه اموال يتيمان را به زور و ستم � «ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلماً انما ياكلون فى بطونهم ناراً شويد.

وسيله ى رشوه و زور پاره اى از مال مردم را بخوريد، با اين كه شما را به باطل مخوريد و كار را به محاكمه و قضاوت نيفكنيد كه به فريقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون» [بقره/ 188]: مال يكديگر � «و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا زودى در آتش فروزان دوزخ خواهند افتاد.
مالى كه در نتيجه ى زحمت و كار شخص به دست نيامده و بطلان دعوى خود را مى دانيد.

بى حرمتى ناسالم در محيطى است كه بويى از صداقت، انسانيت و محبت نسبت خود و نعمت هاى الهى مى شود كه از اولين نتايج آن، پرورش فرزندان محروم مى سازد و از سوى ديگر، سبب محروم كردن ديگران از حق از نعمت عقل و ساير نعمت هاى روحى و حكمت، معرفت و معنويت دست آمده است. چنين مالى از يك سو انسان را از بهره برى كامل مال حرامى است كه از طريق ربا، رشوه، اختلاس، حيله و تزوير به به ناحق به دست او رسيده باشد، دسترنج كار و تلاش ديگران و  اخلاقى،  مفاسد  نمى شود.  استشمام  آن  از  هم نوعان  افرادى كه در چنين محيطى رشد دنيا، كمترين آثار چنين تربيت نادرستى است و آيا جز اين بايد انتظار نكردن حقوق ديگران، طمع به مال مردم و حرص جمع آورى مال به والدين و انسان هاى ديگر، دروغ و تزوير، كلاه بردارى و رعايت به  انتظار مى رود  آيا  داشت؟ 
مى يابند، از ضعف نفس و دون همتى، تنبلى و بى مسئوليتى 
دورى كنند و اعتماد به نفس، مسئوليت شناسى، احساس 

عزت و سربلندى داشته باشند؟

آثار مال حلال از ديدگاه آيات و روايات
بر اساس آموزه هاى دينى ما كه از طريق وحى الهى 
و يا سخنان پيامبر اعظم و معصومين (عليهم السلام) به 
ما رسيده اند، درامدى حلال و سازنده ى شخصيت انسان 
است كه در نتيجه ى كار و تلاش و به كار بردن فكر 
و تدبير صحيح به دست آمده و در جهت سودرسانى و 
خدمت به خانواده و جامعه بوده باشد. قرآن كريم به اين موضوع 

عملى را كه انجام داده و جد و جهدى كه كرده است (تنها آن را داراست ملكيت كه يا خير است يا شر، يا نفع است يا ضرر، عايدش شود، مگر آن 40-39]: هيچ انسانى چيزى را به ملكيت واقعى مالك نيست تا اثر آن � «و ان ليس للانسان الا ما سعى و انَّ سعيه سوف يرى» [نجم/ چنين اشاره مى كند:
�«ثم يجزاه الجزاء الاوفى» [نجم/ 41]: سپس به عملش جزاى و اما آن چه ديگران كرده اند، خير و شرش عايد انسان نمى شود).

كامل داده مى شود.

� «يوم يتذكر الانسان ما سعى» [نازعات/ 35]: روزى كه آدمى هر 
چه كرده است، به ياد آورد.

از مال حلال تعبير به «طيبات» مى فرمايد10 و رسول  قرآن 
اكرم(ص) مى فرمايد: «هر كه 40 روز حلال بخورد، خداى تعالى دل 
او را روشن مى كند و چشمه هاى حكمت را از دل او بر زبانش جارى 
مى سازد. هم چنين، هر كه داخل شب شود، در حالى كه خسته باشد به 
جهت طلب حلال، آمرزيده داخل شب شده است. عبادت 70 جزء 
دارد كه افضل همه ى اجزاء، طلب حلال است و هر كه از دست رنج 
خود بخورد، خدا درهاى بهشت را روى او مى گشايد تا از هر درى 
كه خواهد وارد شود. هر كه از رنج دست خود بخورد، روز قيامت در 
شمار پيغمبران خواهد بود و اجر پيغمبران خواهد گرفت. روزى حضرت 
رسول(ص) مردى تنومند را ديد كه با زور بازويش هنرنمايى مى كرد، 
پرسيدند: آيا كسبى دارد؟ گفتند: نه، فرمود از چشم من افتاد. عرض 
كردند: به چه سبب؟ فرمود: «چون مؤمن را كسبى نباشد، به دين خود 

مدارا و معاش مى كند» [معراج السعاده: 38].
ابن عمرو شيبانى مى گويد: «امام صادق(ع) را ديدم كه بيلى در 
دست و جامه ى خشنى در بر داشت و در محوطه ى شخصى خود كار 
مى كرد و عرق از پشتش مى ريخت. عرض كردم: بيل را به من بدهيد 
تا كار شما را انجام دهم. حضرت فرمود: دوست دارم كه مرد در راه به 
دست آوردن معاش، آزار و حرارت آفتاب را ببيند و رنج آن را تحمل 

كند» [اصول كافى، ج 5: 7].

تنبلى و سستى دشمن كار و نشاط
تنگ  بپرهيز:  خصلت  دو  از  على!  «يا  مى فرمايد:  پيامبر(ص) 
حوصلگى و تنبلى كه چون تنگ حوصله شوى هيچ حقى را نمى پذيرى 
و چون تنبل باشى، حق هيچ چيز را ادا نمى كنى» [الحياه: 362]. و امام 
صادق(ع) مى فرمايد: «تنبلى و سستى دشمن كار است» [الحياه، نقل 

از: اصول كافى، ج 5: 85].
و هم چنين فرموده است: «از جمله (سپاهيان عقل و نيروهاى 
خود) نشاط و پركارى است كه ضد آن تنبلى است [الحياه، به نقل از 

اصول كافى، ج 1: 23].
و از همان امام همام مروى است: «سه چيز آدمى را از خواستار 
شدن اسباب سربلندى باز مى دارد: كم همتى، ناپختگى و سست رايى» 

[الحياه: 364، به نقل از تحف العقول: 234].

ارزشمندى سعى و كوشش و قناعت
فرزندان ما بايد در جامعه مشاهده كنند كه نفس سعى و كوشش در 
جهت مثبت، ارزشمند است و آثار سعى و تلاش افراد را در كسب نتايج 
عالى ببينند و از آن احساس لذت كنند. امام موسى بن جعفر(ع) 
مى فرمايد: «از مردم قطع اميد كردن و از ثروتشان چشم پوشيدن و 
به درامد كار خود قانع بودن، براى مرد با ايمان، مايه ى عز دينى، روح 
جوان مردى و شرف دنيوى است. چنين انسانى در نظر مردم بزرگ و 
بين فاميل خود محترم و در محيط خانواده اش داراى هيبت و عظمت 
خواهد بود. او در ضمير خود و در نظر ديگران بى نيازترين مردم است» 

[سفينه البحار، ج1: 327].

بايد با شناخت 
و آگاهى، 

همت و تلاش، 
هم فكرى 

و همكارى 
بكوشيم، ريشه ها 

را بخشكانيم 
و بستر توبه ى 

اجتماعى را 
فراهم آوريم تا با 
اصلاح اجتماعى، 
جامعه احيا شود 
و حيات مجدد 
خود را با نيرو 
و قوت از سر 

بگيرد

مقام معظم 
رهبرى: وقتى 

پول حرام در ميان 
مردم و نخبگان 
و مسئولان رايج 

شد، فساد اخلاقى 
نيز جامعه را در بر 
مى گيرد و كشور 
عملاً به پايگاه 
دشمن تبديل 

مى شود
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نتيجه ى صداقت و انسان دوستى
دوستى و صداقت، قانع بودن به حق خويش، رسيدگى به حال 
محرومان و رعايت حقوق مردمان، نه تنها بلاها را رفع مى كند، بلكه 
سبب فراهم آوردن بسترى مناسب براى تربيت نسلى پاك و سالم و 
با ايمان خواهد شد. از طرف ديگر، اگر گروهى از افراد جامعه با حيله و 
نيرنگ حق عده اى را نخورند كه قدرت دفاع از خود را ندارند و مظلوم 
واقع شده اند، بسيارى از مشكلات اجتماعى كه آثار آن فرزندان ما را 
تهديد مى كند، هم چون فقر و تنگدستى، ظلم و بى عدالتى، و فساد و 
فحشا از جامعه رخت بر خواهد بست و منافع آن شامل حال اجتماع 

خواهد شد.
چه زيباست فرمايش مولاى متقيان كه مى فرمايد: «براى دنيا 
خويشتن دار و براى آخرت دلباخته باش. آن كس را كه تقوا بلند مرتبت 
كرد، خوار نشماريد و آن را كه دنيا عزيزش كرد، گرامى نداريد. برق 
درخشنده ى دنيا شما را خيره نكند... همانا برق دنياى حرام بى فروغ 
است و سخنش دروغ و اموالش به غارت رفتنى و كالاى آن تاراج شدنى 
است. آگاه باشيد دنياى حرام چونان عشوه گر هرزه اى است كه تسليم 

نشود و مركب سركشى است كه فرمان نبرد» [نهج البلاغه: 379].
و در توصيه ى ديگر مى فرمايد: «لقمه ى حرام به شكم خود راه 
ندهيد. شما در برابر ديدگان خداوند قرار داريد كه گناهان را حرام كرد 

و راه اطاعت و بندگى را آسان فرمود» [همان، ص 278-279].

2. تربيت نامناسـب و بى توجهى به روش صحيح تعليم 
و تربيت

از عوامل درونى ديگرى كه ضعف نفس و زبونى را در پى دارد و  
مانع رشد اجتماعى و عزت نفس مى شود، تربيت ناصحيح فرزندان 
و نازپروردگى آنان است. متأسفانه رفتارى كه بسيارى از والدين به 
انجام  از روى عشق و علاقه در پرورش فرزندان  عنوان محبت و 
اين روش برخورد والدين  را در پى دارد.  آنان  نازپروردگى  مى دهد، 
موجب مى شود، آنان قدرت برخورد با گرفتارى ها و سختى ها را نداشته 
باشند و خيلى زود روحيه ى خود را در برابر مشكلات ببازند. به تعبير 
شهيد مرتضى مطهرى(ره) ما (پدران و مادران) فرزندانمان را مانند 
كسى پرورش مى دهيم كه هرگز در همه ى عمر به داخل آب نرفته 
و شنا نياموخته است و يكمرتبه با دريا مواجه مى گردد؛ پس غرق 
مى شود. زيرا شناورى چيزى نيست كه با درس و كتاب و غير عمل 
بتوان يادگرفت. بلكه هنرى است كه بايد با عمل آموخته شود. على(ع) 
مى فرمايد: «چوب درختان صحرايى و جنگلى كه نوازش باغبان را 
نديده اند، محكم تر است و اما درخت هاى سرسبز و شاداب كه تحت 
مراقبت باغبان هستند، نازك تر و كم طاقت تر هستند. گياهان صحرايى 
و وحشى نسبت به گل هاى خانگى هم قدرت اشتعال بيشترى دارند و 

هم آتششان ديرتر خاموش مى شود» [بيست گفتار: 144-146].
براى  را  آرامش  و  آسايش  اسباب  همه ى  زندگى  در  وقتى 
فرزندانمان آماده كنيم و اوج دوستى و محبت پدر و مادرى خود را 
در اين بدانيم كه هر مشكلى را از جلوى پاى عزيزانمان برداريم تا 
كوچك ترين دغدغه اى در زندگى نداشته باشند، به اين نكته توجه 

نكرده ايم كه نونهال ما، فردا در معرض تندبادهاى حوادث گوناگون 
قرار خواهد گرفت و اگر امروز ريشه اش محكم نشده باشد، قادر 

نخواهد بود در برابر آن بادهاى تند و بى رحم دوام بياورد.
بى مسئوليتى  و  عافيت طلبى  راحتى،  از  معمولاً  انسان ها 
زندگى،  چالش هاى  با  مواجهه  بدانند  اگر  اما  هستند.  راضى تر 
اندازه  چه  تا  ناگوارى ها  برابر  در  و شكيبايى  دشوارى ها  تحمل 
موجب رشد  و تعالى فكر و انديشه و ظهور خلاقيت و شكوفايى 
با  مواجه شدن  و  پذيرش  در  مى شود،  بالقوه شان  استعدادهاى 
مشكلات زندگى نه تنها كنار نمى كشند، بلكه خود با اشتياق و ميل 
درونى به استقبال دشوارى ها مى روند. در اين چالش هاى بالنده 
ابعاد به  و رشددهنده، چشمه هاى مخفى وجود آدمى در تمامى 
شكوفايى و طربناكى مى رسند و حاصل آن نوعى رضايت درونى 
و شادابى و نشاط معنوى است؛ چرا كه مسئوليت پذيرى نهالى 
است كه زمينه اش شناخت، ريشه اش اعتقاد و بهارش بحران ها و 
حادثه ها و گرفتارى هاست» [راهبردهاى روان شناختى تبليغ: 82].

مشكلات  با  و  سختى كشيده  انسان هاى  كه  است  روشن 
دست و پنجه نرم كرده، قدرت بيشترى در مواجهه با شدائد دارند. 
شايد به همين دليل است كه خداوند هم بندگان خوب خود را با 
مشكلات و سختى ها مى آزمايد تا راه مبارزه  كردن و آبديده شدن 

را بياموزند. اين ناشى از لطف و حكمت الهى است:
هر كه در اين بزم مقرب تر است

جام بلا بيشترش مى دهند
(حافظ)

را  آنان  قدرت  فرزندانمان  نازپروردگى  با  ما  متأسفانه  ولى 
در روبه رو شدن با سختى ها، تضعيف مى كنيم و آنان را افرادى 

كم طاقت، ضعيف و بدون اعتماد به نفس بار مى آوريم.
يكى از علل خودپسندى

امام باقر(ع) مى فرمايد: «بدترين پدران كسانى هستند كه در نيكى 
به فرزندان خود افراط كنند و آنان را بيش از حد مصلحت، مورد 

پيامبر (ص) 
مى فرمايد: «يا على! 
از دو خصلت بپرهيز: 

تنگ حوصلگى و 
تنبلى كه چون تنگ 
حوصله شوى هيچ 
حقى را نمى پذيرى 
و چون تنبل باشى، 
حق هيچ چيز را ادا 

نمى كنى»
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مهر و محبت خود قرار دهند.» خودپسندى يكى از عادات مذموم 
و از ملكات ناپسند و موهن است و اشخاص از خود راضى، همواره 
مورد انزجار و تنفر مردم اند. منشأ اين خلق ناپسند، محبت هاى 
افراطى و تكريم بيش از حد دوران كودكى است. والدين نادان با 
تكريم بى حساب و محبت بيش از حد خود كودك را گمراه مى كنند 
و او را در مورد خودش به اشتباه مى اندازند و از واقع بينى بازش 
مى دارند. اين قبيل پدران و مادران بر اثر روش نادرست خويش 
طفل را عنصرى پرتوقع و از خود راضى بار مى آورند و بزرگ ترين 
دشمنى را با نام دوستى در حقش اعمال مى كنند و او را سيه روز و 

بدبخت مى سازند» [بزرگ سال و جوان: 141-142].

عقده ى حقارت از نتايج نازپروردگى
يكى ديگر از نتايج نازپروردگى فرزندان ايجاد عقده ى حقارت  در 
آن هاست. «كسانى كه به سبب محبت هاى افراطى پدر و مادر، 
لوس و از خود راضى پرورش يافته اند، در جوانى گرفتار عقده ى 
حقارت مى شوند و قادر نيستند به شايستگى با مردم بياميزند و 
در فعاليت هاى اجتماعى با آنان سازش كنند. مَك برايد مى گويد: 
عزيز دردانگى هم نشانه اى از عقده ى حقارت است و ريشه ى آن 
را در طرز تربيت غلط دوران كودكى بايد جست وجو كرد. كودكى 
كه خود را چشم و چراغ والدين مى دانسته است، وقتى هم كه 
بزرگ مى شود و به صورت زن و مرد كامل درمى آيد، در تمام جهات 
زندگى دلش مى خواهد عزيزِ بى جهت و شمع محفل همگان باشد. 
چنين آدمى وقتى مى بيند مورد توجه قرار نگرفته است، يا دست 
به انتحار مى زند و يا ديگران را بدنام مى كند. عقده هاى حقارتى 
كه بدين صورت در مردم ظاهر مى شود، از مصائب بزرگ اجتماع 

است» [بزرگ سال و جوان: 140].
زآب خِرد، ماهى خرد خيزد

نهنگ آن به كه با دريا ستيزد
اين  به  معراج السعاده  شريف  كتاب  در  نراقى  ملااحمد  مرحوم 
مطلب چنين اشاره مى كند: «ضعف نفس و خود كم بينى صفتى 
است كه موجب عجز و ناتوانى از تحمل حوادث مى شود و اين 
صفت از نتايج جُبن و ملازم ذلت و خوارى است. نشانه ى عزت و 
بزرگى و صلابت نفس آن است كه انسان آن چه را از سختى ها بر 
او وارد مى شود، تحمل كند. از امام باقر(ع) مروى است كه فرمود: 
«خدا به مؤمن سه خصلت كرامت نموده: عزت در دنيا و آخرت، 
رستگارى در دنيا و آخرت، مهابت در دل ستمگران. علو همت و 
طبع مؤمن موجب سعى و كوشش او در تحصيل سعادت و كمال، 
طلب كردن كارهاى بزرگ و عالى مى شود و خداوند فرموده است: 
كسانى كه در راه ما بكوشند، هر آينه راه هاى خويش را به ايشان 

بنمايانيم.»11

نتيجه
رشد خلاقيتشان  مانع  فرزندان  رشدكردن  نعمت  و  ناز  در 
مى شود و قدرت مقاومت را در آن ها مى ميراند. اگر زندگى خود 
را براساس رهنمودهاى دينى الهى برنامه ريزى كنيم و به عواقب 
نواهى الهى خوب بينديشيم، اگر به آثار اوامر و دستورات شرع 

مقدس توجه داشته باشيم و فرزندان خود را براساس شيوه و 
سيره ى اولياءاالله تربيت كنيم، قطعاً به حيات طيبه اى دست پيدا 

مى كنيم كه قرآن وعده داده  است.12
اگر با كمى تأمل و تفكر به زندگى و اطراف خود نظر افكنيم، 
به آرزوهاى دست يافتنى بيشتر توجه كنيم، براى رسيدن به هر 
خواسته اى، كارهاى پيش روى خود را دسته بندى كنيم، راهكارهاى 
رسيدن به هدف را درست بشناسيم و با توانمندى خود مقايسه 
كنيم و با حركت و تلاش هوشمندانه به خدا توكل داشته باشيم، 
قطعاً به نتيجه ى مطلوب مى رسيم؛ نتيجه اى كه زندگى ساده و 
بى آلايش، كم اضطراب و توأم با آرامش را در بر دارد؛ در حالى كه 

انسان دل به اميدهاى شدنى مى بندد.13
بندد  آرزوهاى دراز  به  امام على(ع) مى فرمايد: «هر كه دل 
نهج البلاغه: 1103].  از:  نقل  به  [الحياه: 345،  نكند»  كار  خوب 
كه  خورد  زمين  به  آن جا  بيشتر  «خردها  مى فرمايد:  هم چنين 
طمع ها و آزمندى ها برق زند» [الحياه:200، به نقل از: نهج البلاغه: 

.[1184
به اميد كار و تلاش صادقانه و با اخلاص، مبتنى بر بينش و 

شناخت.
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نگاه به جهان 
خلقت و توجه 

به عالم شگرف 
وجود انسان و در 
نتيجه رسيدن به 
احساس عزت و 

بزرگى نفس است. 
اگر انسان به اين 

ارزش عالى دست 
يابد، هرگز خود را 
به امور بى ارزش 
و پست مشغول 

نمى كند و همواره 
به قله هاى رفيع 

علم و اخلاق 
مى نگرد و بر آن 
اهتمام مى ورزد. 
بنابراين به طمع 
منافع كم ارزش 
دنيوى، به گناه و 
اعمال دون شأن 

خود تن در نمى دهد
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